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For Linden and Nova
Perhaps one day they will read this book

Preface
Divan Shams is a collection of poems written by the Persian poet and Sufi mystic Mawlānā Jalāl-ad-Dīn Muhammad Balkhī, also known as Rumi. A compilation of lyric poems written in the Persian language, it contains 3,230 ghazals. While following the long tradition of Sufi poetry as well as the traditional metrical conventions of ghazals, the poems in the Divan showcase Rumi’s unique, trance-like poetic style. Written in the aftermath of the disappearance of Rumi’s beloved spiritual teacher, Shams-i Tabrizi, the Divan is dedicated to Shams and contains many verses praising him and lamenting his disappearance. Although not a didactic work, Divan still explores deep philosophical themes, particularly those of love and longing.
This is the sixth of nine volumes. It presents ghazals 1831 to 2179 of the Divan, the poems whose rhymes run from the letter Nun to the letter Vav: 349 poems in 3,860 couplets, each Persian couplet followed by its English translation, line by line. Volumes 1 to 5 hold ghazals 1 to 1830.
The object of this work is to translate all poems of the Divan Shams, line by line so that the young generation of Persians unable to read the original Farsi can read it and encourage them to learn Farsi.
دیوان شمس، مجموعه‌ای از شعرهایی است که توسط شاعر و متصوف پارسی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، که به نام رومی هم شناخته می‌شود، نوشته شده است. این مجموعه شامل ۳۲۳۰ غزل است و شعرهای آن به زبان فارسی نوشته شده‌اند. در حالی که در ردیف طولانی از شعرهای صوفی و با رعایت قواعد سنتی غزل، شعرهای دیوان، سبک شعری ویژه و ترنس‌بندی رومی را نشان می‌دهند. این اثر پس از ناپدید شدن معلم روحانی محبوب رومی، شمس تبریزی، نگارش یافته و به شمس اختصاص یافته است و شامل بسیاری از بیت‌ها و مصائب دربارهٔ تعریف و تأسف دربارهٔ ناپدید شدن او است. هر چند دیوان به عنوان یک اثر آموزشی تلقی نمی‌شود، اما همچنان به بررسی مباحث فلسفی عمیق، به ویژه مباحث عشق و هوس، می‌پردازد.
این کتاب، جلد ششم از نه جلد است و غزل‌های ۱۸۳۱ تا ۲۱۷۹ دیوان را در بر می‌گیرد؛ غزل‌هایی که قافیهٔ آن‌ها از حرف «ن» تا حرف «و» است: ۳۴۹ غزل در ۳۸۶۰ بیت، هر بیت فارسی و در پی آن ترجمهٔ انگلیسی همان بیت. جلدهای یکم تا پنجم غزل‌های ۱ تا ۱۸۳۰ را در بر دارند.
هدف این کار، ترجمه تمامی شعرهای رومی به شیوه خط به خط است ( متن فارسی و در کنار ان همان خط به انگلسی)
که نسل جوان ایرانی نمی توانند شعرهای فارسی اصیل را بخواند، بتواند آن را بخوانند و کم کم تشویق به یاد گرفتن زبان فارسی را بشوند.
﻿بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
Reveal your face, for my desire is a garden and a flower bed.
Open your lips, for my wish is abundant sweetness.
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حرف ن — Letter Nun
غزل ۱۸۳۱: راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این
Ghazal 1831: I reveal your secret, I can no longer bear it,
راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این
بیش فلک نمی‌کشد درد مرا و نی زمین
I reveal your secret, I can no longer bear it,
Neither the sky nor the earth can bear my pain anymore.

این دل من چه پرغم است وان دل تو چه فارغ است
آن رخ تو چو خوب چین وین رخ من پر است چین
My heart is full of sorrow, while yours is carefree,
Your face is smooth and beautiful, while mine is full of wrinkles.

تا که بسوزد این جهان چند بسوزد این دلم
چند بود بتا چنان چند گهی بود چنین
As long as this world burns, how long will my heart burn?
How long will idols be like this, and how long will they be like that?

سر هزارساله را مستم و فاش می کنم
خواه ببند دیده را خواه گشا و خوش ببین
I am drunk with the head of a thousand years and I reveal it,
Whether you close your eyes or open them, see it beautifully.

شور مرا چو دید مه آمد سوی من ز ره
گفت مده ز من نشان یار توایم و همنشین
When he saw my excitement, he came to me from the path of the moon,
He said, "Don't ask me for a sign, for your beloved is with you, always.

خیره بماند جان من در رخ او دمی و گفت
ای صنم خوش خوشین ای بت آب و آتشین
My soul remained spellbound by his face for a moment and he said,
O beautiful idol, O idol of fire and water.

ای رخ جان فزای او بهر خدا همان همان
مطرب دلربای من بهر خدا همین همین
O soul-enchanting face of his, for God's sake, the same, the same,
My heart-ravishing musician, for God's sake, the same, the same.

عشق تو را چو مفرشم آب بزن بر آتشم
ای مه غیب آن جهان در تبریز شمس دین
I spread your love like a carpet, pour water on my fire,
O unseen moon of that world, in Tabriz, Shams al-Din.

غزل ۱۸۳۲: مانده شده‌ست گوش من از پی انتظار آن
Ghazal 1832: My ear is left waiting for that sweet sound to suddenly arrive from somewhere.
مانده شده‌ست گوش من از پی انتظار آن
کز طرفی صدای خوش دررسدی ز ناگهان
My ear is left waiting for that sweet sound to suddenly arrive from somewhere.

خوی شده‌ست گوش را گوش ترانه نوش را
کو شنود سماع خوش هم ز زمین هم آسمان
The ear has become accustomed to the melody of the song,
That listens to the sweet sound from both the earth and the sky.

فرع سماع آسمان هست سماع این زمین
و آنک سماع تن بود فرع سماع عقل و جان
The branch of hearing is from the sky, the hearing of this earth,
And that which is the hearing of the body is the branch of the hearing of the mind and soul.

نعره رعد را نگر چه اثر است در شجر
چند شکوفه و ثمر سر زده اندر آن فغان
Behold the impact of thunder's roar upon the trees,
How many blossoms and fruits have sprung forth from that cry.

بانگ رسید در عدم گفت عدم بلی نعم
می نهم آن طرف قدم تازه و سبز و شادمان
The call reached the void, and the void replied, "Yes, indeed.
I take steps towards that side, fresh, green, and joyful.

مستمع الست شد پای دوان و مست شد
نیست بد او و هست شد لاله و بید و ضیمران
The listener became ecstatic and started running,
He is not bad, and the tulips, willows, and hyacinths became intoxicated.

غزل ۱۸۳۳: آمده‌ام به عذر تو ای طرب و قرار جان
Ghazal 1833: I have come to you seeking forgiveness, oh joy and peace of my soul.
آمده‌ام به عذر تو ای طرب و قرار جان
عفو نما و درگذر از گنه و عثار جان
I have come to you seeking forgiveness, oh joy and peace of my soul.
Pardon me and overlook my sins and transgressions, oh essence of my soul.

نیست به جز رضای تو قفل گشای عقل و دل
نیست به جز هوای تو قبله و افتخار جان
Nothing but your satisfaction can unlock the mind and heart,
Nothing but your desire is the direction and honor of the soul.

سوخته شد ز هجر تو گلشن و کشت زار من
زنده کنش به فضل خود ای دم تو بهار جان
Burnt by your separation, my garden and crops have withered,
Revive them with your grace, oh breath of spring, oh living soul.

بی لب می فروش تو کی شکند خمار دل
بی خم ابروی کژت راست نگشت کار جان
Without your lips selling wine, who can break the intoxication of the heart?
Without the curve of your eyebrow, the work of the soul cannot be made straight.

از تو چو مشرقی شود روشن پشت و روی دل
بر چو تو دلبری سزد هر نفسی نثار جان
When you become like the shining sun, both my heart and back will be illuminated,
Every breath is worthy of offering to you, my beloved, just like you deserve.

تافتن شعاع تو در سر روزن دلی
تبصره خرد بود هر دم اعتبار جان
Your radiance shines in the window of my heart,
Every moment, it confirms the wisdom of my soul.

از غم دوری لقا راه حبیب طی شود
در ره و منهج خدا هست خدای یار جان
The path of meeting the beloved is traversed through the pain of separation,
In the path and method of God, the friend of the soul is present.

گلبن روی غیبیان چون برسد بدیده‌ای
از گل سرخ پر شود بی‌چمنی کنار جان
When the unseen rose garden appears before the eyes,
The soul's shore will be filled with red roses without a garden.

لاف زدم که هست او همدم و یار غار من
یار منی تو بی‌گمان خیز بیا به غار جان
I boasted that he is my companion and cave-mate,
You are undoubtedly my friend, come to the cave of my soul.

گفت اناالحق و بشد دل سوی دار امتحان
آن دم پای دار شد دولت پایدار جان
He said, "I am the Truth," and my heart turned towards the house of examination,
At that moment, the house became stable and my soul became steadfast in fortune.

باغ که بی‌تو سبز شد دی بدهد سزای او
جان که جز از تو زنده شد نیست وی از شمار جان
The garden that turned green without you will pay for it tomorrow,
The soul that came alive only by you is not counted among the living.

دانه نمود دام تو در نظر شکار دل
خانه گرفت عشق تو ناگه در جوار جان
The seed of your trap appeared in the sight of the heart's prey,
Your love suddenly took residence in the vicinity of the soul.

نیم حدیث گفته شد نیم دگر مگو خمش
شهره کند حدیث را بر همه شهریار جان
Half of the story has been told, do not speak the other half, be silent,
The story becomes famous among all the kings of the soul.

غزل ۱۸۳۴: عید نمای عید را ای تو هلال عید من
Ghazal 1834: Show the appearance of Eid, oh you who are the crescent of my Eid
عید نمای عید را ای تو هلال عید من
گوش بمال ماه را ای مه ناپدید من
Show the appearance of Eid, oh you who are the crescent of my Eid
Listen to the moon, oh you who are my disappeared moon.

بود من و فنای من خشم من و رضای من
صدق من و ریای من قفل من و کلید من
My being and my annihilation, my anger and my contentment
My truthfulness and my pretense, my lock and my key.

اصل من و سرشت من مسجد من کنشت من
دوزخ من بهشت من تازه من قدید من
My origin and my creation, my mosque and my prayer mat
My hell and my paradise, my fresh and my ancient.

جور کنی وفا بود درد دهی دوا بود
لایق تو کجا بود دیده جان و دید من
To be cruel is faithfulness, to cause pain is remedy
Where could you be worthy of my soul's sight and my vision?

پیشتر از نهاد جان لطف تو داد داد جان
ای همگی مراد جان پس تو بدی مرید من
Before the creation of the soul, your grace gave life to the soul
Oh, the ultimate desire of my soul, then you must be my guide.

ای مه عید روی تو ای شب قدر موی تو
چون برسم بجوی تو پاک شود پلید من
Oh, the moon of your Eid, oh, the night of your hair
When I reach and seek you, my impurity becomes pure.

جسم چو خانقاه جان فکرت‌ها چو صوفیان
حلقه زدند و در میان دل چو ابایزید من
The body is like a mosque, thoughts like Sufis
They form a circle, and in the midst is the heart like Bayazid's.

دم نزم خمش کنم با همه رو ترش کنم
تا که بگوییم تویی حاضر و مستفید من
I'll keep quiet for a moment, souring everyone's mood
So that I may say, "You are present and benefiting me.

غزل ۱۸۳۵: گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من
Ghazal 1835: Come in warmly and don't delay, oh my patient cupbearer
گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من
ای دم تو ندیم من ای رخ تو بهار من
Come in warmly and don't delay, oh my patient cupbearer
Oh your breath, my intimate friend, oh your face, my spring

هین که خروس بانگ زد بوی صبوح می دهد
بر کف همچو بحر نه بلبله عقار من
Behold, the rooster has crowed, announcing the scent of dawn
On my palm, like the sea, the turmoil of my heart

گریه به باده خنده کن مرده به باده زنده کن
چونک چنین کنی بتا بس به نواست کار من
Laugh with wine, cry with wine, revive the dead with wine
When you do this, oh idol, my work is done.

بند من است مشتبه باز گشا گره گره
تا که برهنه‌تر شود خفیه و آشکار من
My uncertain bond is tied with knots, untie them one by one
So that my hidden and manifest become even more exposed.

ترک حیا و شرم کن پشت مراد گرم کن
پشت من و پناه من خویش من و تبار من
Abandon shyness and shame, warm your back to your desire
My back and refuge are myself and my kin.

نیست قبول مست تو باده ز غیر دست تو
آن رخ من چو گل کند وان شکند خمار من
Your wine is not accepted from anyone else but you
My face becomes like a flower and my drunkenness is shattered

داد هزار جان بده باده آسمان بده
تا که پرد همای جان مست سوی مطار من
Give a thousand lives, give the wine of heaven
So that the intoxicated soul may fly towards my tavern.

جان برهد ز کنده‌ها زین همه تخته بندها
مقعد صدق بررود صادق حق گزار من
The soul is freed from these prisons of idols and false gods
The seat of truth is attained, the truthful witness is my guide.

باده ده و نهان بده از ره عقل و جان بده
تا نرسد به هر کسی عشرت و کار و بار من
Give wine, give it secretly, give it from the path of reason and soul
So that my pleasure, work, and burden may not reach anyone else.

چشم عوام بسته به روح ز شهر رسته به
فتنه و شر نشسته به ای شه باوقار من
The eyes of the common people are closed to the spirit, while the city is at rest
Sedition and evil have not settled, oh glorious king.

باده همی‌زند لمع جان هزار با طمع
مست و پیاده می تپد گرد می سوار من
The wine sparkles with a thousand desires for the soul
Intoxicated and on foot, it dances around the riders of the wine.

دست بدار از این قدح گیر عوض از آن فرج
تا بزند بر اندهت تابش ابتشار من
Hold back from this cup, seek instead that opening
So that the radiance of manifestation may shine upon your soul.

هیچ نیرزد این میش نی غلیان و نی قیش
این بفروش و باده بین باده بی‌کنار من
This goat's milk does not boil, nor does it ferment
Sell it and see the wine, the wine without borders.

دست نلرزدت از این بی‌خرد خوش رزین
جام گزین و می ببین از کف شهریار من
Do not let this foolishness shake your hand, take the chosen cup and see the wine from the hand of the king.

پر ز حیات جام او مشک و عبر ختام او
دیو و پری غلام او چستی و انتشار من
Filled with the elixir of life, his cup is sealed with musk and amber
Demons and fairies are his slaves, the swiftness and radiance are his.

برجه ساقیا تو گو چون تو صفت کننده کو
ای که ز لطف نسج او سخت درید تار من
Rise up, oh cupbearer, and tell us of the one who describes your qualities
Oh you who, by his grace, have torn the threads of my being.

غزل ۱۸۳۶: باز بهار می کشد زندگی از بهار من
Ghazal 1836: Once again, life draws from my spring,
باز بهار می کشد زندگی از بهار من
مجلس و بزم می نهد تا شکند خمار من
Once again, life draws from my spring,
The gathering and revelry begins to break my intoxication.

من دل پردلان بدم قوت صابران بدم
برد هوای دلبری هم دل و هم قرار من
I am the heart of the hearts, I am the strength of the patient ones,
My heart and my peace were taken by the beloved's breeze.

تند نمود عشق او تیز شدم ز تندیش
گفت برو ندیده‌ای تیزی ذوالفقار من
Love's intensity made me quick, I became sharp from its sharpness
He said, "Go, you haven't seen the sharpness of Dhul-Fiqar like mine.

از قدم درشت او نرم شده‌ست گردنم
تا چه کشد دگر از او گردن نرمسار من
My neck has become soft from his heavy footsteps,
What else can my soft-necked self endure from him?

پخته نجوشد ای صنم جوش مده که پخته‌ام
کز سر دیگ می رود تا به فلک بخار من
Do not boil, my beloved, for I am already cooked,
From the pot, my wine rises to the heavens like vapor.

هین که بخار خون من باخبر است از غمت
تا نبرد به آسمان راز دل نزار من
Beware, for the vapor of my blood is aware of your sorrow,
Lest it reveals the secrets of my heart to the heavens.

روح گریخت پیش تو از تن همچو دوزخم
شرم بریخت پیش تو دیده شرمسار من
My soul fled from my body before you, like hellfire,
Shame poured from my eyes before you, my shame-faced one.

غزل ۱۸۳۷: یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من
Ghazal 1837: Oh Lord, may I know what my beloved desires,
یا رب من بدانمی‌چیست مراد یار من
بسته ره گریز من برده دل و قرار من
Oh Lord, may I know what my beloved desires,
My heart and peace have been taken captive by the closed path of escape.

یا رب من بدانمی‌تا به کجام می کشد
بهر چه کار می کشد هر طرفی مهار من
Oh Lord, may I know where my path leads,
And for what purpose each direction restrains me.

یا رب من بدانمی‌سنگ دلی چرا کند
آن شه مهربان من دلبر بردبار من
Oh Lord, may I know why the stone-hearted one acts this way,
My kind and patient beloved, the heart-stealer of mine.

یا رب من بدانمی‌هیچ به یار می رسد
دود من و نفیر من یارب و زینهار من
Oh Lord, may I know how to reach my beloved,
My sighs and cries, beware, oh Lord, and enough of my lament.

یا رب من بدانمی‌عاقبت این کجا کشد
یا رب بس دراز شد این شب انتظار من
Oh Lord, may I know where this end will lead,
Oh Lord, this night of waiting has become too long for me.

یا رب چیست جوش من این همه روی پوش من
چونک مرا توی توی هم یک و هم هزار من
Oh Lord, what is the source of my agitation, with all this pretense and disguise?
When I am in You, I am both one and a thousand.

عشق تو است هر زمان در خمشی و در بیان
پیش خیال چشم من روزی و روزگار من
Your love is present in every moment, in silence and in expression,
In my mind's imagination, it is my day and my lifetime.

گاه شکار خوانمش گاه بهار خوانمش
گاه میش لقب نهم گاه لقب خمار من
Sometimes I call him my prey, sometimes I call him my spring,
Sometimes I call him a sheep, sometimes I call him my drunkenness.

کفر من است و دین من دیده نوربین من
آن من است و این من نیست از او گذار من
My disbelief and my faith are seen by the eye of light,
That is me and this is not, I pass through Him.

صبر نماند و خواب من اشک نماند و آب من
یا رب تا کی می کند غارت هر چهار من
My patience is gone, my sleep is gone, my tears are my only water,
Oh Lord, how long will everything plunder me?

خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا
یا رب آرزوم شد شهر من و دیار من
Where is the home of water and flowers, where is the home of soul and heart?
Oh Lord, my desire has become my city and my homeland.

این دل شهر رانده در گل تیره مانده
ناله کنان که ای خدا کو حشم و تبار من
This heart has been driven to the city, left in the dark of flowers,
Crying out, "Oh God, where is my dignity and lineage?

یا رب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی
رحمت شهریار من وان همه شهر یار من
Oh Lord, if I reached my own city and saw it,
The mercy of my king and all the city of my friend.

رفته ره درشت من بار گران ز پشت من
دلبر بردبار من آمده برده بار من
My rough path has gone with heavy burden on my back,
My beloved, patient and kind, has come to carry my load.

آهوی شیرگیر من سیر خورد ز شیر من
آن که منم شکار او گشته بود شکار من
My deer, who caught my lion, has eaten her fill of my lion,
The one who I am hunting has become the hunter of me.

نیست شب سیاه رو جفت و حریف روز من
نیست خزان سنگ دل در پی نوبهار من
The night of my life has no blackness, no companion to the day,
The autumn of my heart seeks not the stone, but the spring of my way.

هیچ خمش نمی‌کنی تا به کی این دهل زنی
آه که پرده در شدی ای لب پرده دار من
You remain silent, how long will you beat this drum?
Oh, you who hold the curtain, alas, the curtain has fallen from my lips.

غزل ۱۸۳۸: چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من
Ghazal 1838: How long will you flee, oh moon, from my alley?
چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من
صید توایم و ملک تو گر صنمیم وگر شمن
How long will you flee, oh moon, from my alley?
I am your prey and your kingdom, whether I am a lover or an enemy.

هر نفس از کرانه‌ای ساز کنی بهانه‌ای
هر نفسی برون کشی از عدمی هزار فن
Every moment you create an excuse from some shore,
Every moment you bring forth a thousand tricks from nothingness.

گر چه کثیف منزلم شد وطن تو این دلم
رحمت مؤمنی بود میل و محبت وطن
Although my dwelling has become filthy, your homeland is in my heart,
The mercy of a believer is the desire and love for their homeland.

دشمن جاه تو نیم گر چه که بس مقصرم
هیچ کسی بود شها دشمن جان خویشتن
Your high position is my enemy, though I am greatly at fault,
No one was ever a king who was an enemy to their own soul.

مطرب جمع عاشقان برجه و کاهلی مکن
قصه حسن او بگو پرده عاشقان بزن
Do not rise as the leader of lovers, O musician, and do not be lazy,
Tell the tale of his beauty and strike the curtain of lovers.

همچو چهی است هجر او چون رسنی است ذکر او
در تک چاه یوسفی دست زنان در آن رسن
Like a well, his separation is like a rope, his remembrance,
In the well of Joseph, women are beating their hands on that rope.

ذوق ز نیشکر بجو آن نی خشک را مخا
چاره ز حسن او طلب چاره مجو ز بوالحسن
Seek the taste of sugar from that moist reed,
Seek remedy from his beauty, not from the one named Bualhasan.

گر تو مرید و طالبی هست مراد مطلق او
ور تو ادیم طایفی هست سهیل در یمن
If you are a seeker and a lover, his ultimate goal is absolute,
And if you are a member of a tribe, Soheil is in Yemen.

آن دم کآفتاب او روزی و نور می دهد
ذره به ذره را نگر نور گرفته در دهن
At the moment when his sun gives light and day,
Look at every particle, taken by light in its mouth.

گر چه که گل لطیفتر رزق گرفت بیشتر
لیک رسید اندکی هم به دهان یاسمن
Although the delicate rose may have received more sustenance,
Yet a little has also reached the mouth of the jasmine.

عمر و ذکا و زیرکی داد به هندوان اگر
حسن و جمال و دلبری داد به شاهد ختن
If he gave longevity, wisdom, and cleverness to the Hindus,
He gave beauty, charm, and belovedness to the circumcised beloved.

ملک نصیب مهتران عشق نصیب کهتران
قهر نصیب تیغ شد لطف نصیبه مجن
The kingship is the share of the masters, the love is the share of the better ones,
The wrath became the share of the sword, the kindness became the share of the magian.

شهد خدای هر شبی هست نصیبه لبی
همچو کسی که باشدش بسته به عقد چار زن
The honey of God is the nightly share of the lips,
Like someone bound by the knot of four wives.

تا که بود حیات من عشق بود نبات من
چونک بر آن جهان روم عشق بود مرا کفن
As long as my life existed, it was love; my herb was love.
When I go to that world, my shroud will be love.

مدمن خمرم و مرا مستی باده کم مکن
نازک و شیرخواره‌ام دوره مکن ز من لبن
Do not reduce my addiction to wine, do not lessen my drunkenness,
I am delicate and milk-fed, do not keep me away from you.

چونک حزین غم شوم عشق ندیمیم کند
عشق زمردی بود باشد اژدها حزن
When I become sad and sorrowful, love becomes my companion,
Love is an emerald, even if sorrow is a dragon.

گفتم من به دل اگر بست رهت خمار غم
باده و نقل آرمت شمع و ندیم خوش ذقن
I said, "If the path is closed to you due to the drunkenness of sorrow,
I will bring you wine and food, a candle and a pleasant companion.

گفت دلم اگر جز او سازی شمع و ساقیم
بر سر مام و باب زن جام و کباب بابزن
My heart said, "If you do not play the instrument of love, you are my candle and my cupbearer,
Strike the drum and grill the meat on the head of my mother and father.

گفتم ساقی او است و بس لیک به صورت دگر
نیک ببین غلط مکن ای دل مست ممتحن
I said, "He is the cupbearer, but in a different form.
Look well, don't be mistaken, O intoxicated and tested heart.

بس کن از این بهانه‌ها وام هوای او بده
تا نبود قماش جان پیش فراق مرتهن
Stop making excuses and give in to his desire,
Until the soul's garment is surrendered to separation's fire.

غزل ۱۸۳۹: واقعه‌ای بدیده‌ام لایق لطف و آفرین
Ghazal 1839: I have witnessed an event worthy of grace and praise,
واقعه‌ای بدیده‌ام لایق لطف و آفرین
خیز معبرالزمان صورت خواب من ببین
I have witnessed an event worthy of grace and praise,
Rise and behold the symbol of my dream.

خواب بدیده‌ام قمر چیست قمر به خواب در
زانک به خواب حل شود آخر کار و اولین
I have seen the moon in my dream, what is the moon in a dream?
For in a dream, the end and the beginning are resolved.

آن قمری که نور دل زو است گه حضور دل
تا ز فروغ و ذوق دل روشنی است بر جبین
That moon whose light is the essence of the heart, sometimes present in the heart,
So that from the radiance and taste of the heart, there is brightness upon the forehead.

یومئذ مسفره ضاحکه بود چنان
ناعمه لسعیها راضیه بود چنین
On that day, the laughing traveler was such,
The gentle sting pleased her so.

دور کن این وحوش را تا نکشند هوش را
پنبه نهیم گوش را از هذیان آن و این
Keep these beasts away, lest they kill your senses,
Plug your ears with cotton from the madness of this and that.

ماند یکی دو سه نفس چند خیال بوالهوس
نیست به خانه هیچ کس خانه مساز بر زمین
For a moment or two, some delusional thoughts remained,
No one has a home, don't build a house on earth.

شب بگذشت و شد سحر خیز مخسب بی‌خبر
بی خبرت کجا هلد شعله آفتاب دین
The night has passed and dawn has come, don't sleep unaware,
How can the flame of the sun of faith hold you unaware?

جوق تتار و سویرق حامله شد ز کین افق
گو شکم فلک بدر بوک بزاید این جنین
The horde of Tatars and Suyurgs became pregnant with anger from this horizon,
Say, will the belly of the sky give birth to this fetus, the full moon?

رو به میان روشنی چند تتار و ارمنی
تیغ و کفن بپوش و رو چند ز جیب و آستین
Walk into the light, how many Tatars and Armenians,
Wear your sword and shroud, and walk with your hands in your pockets and sleeves.

در شب شنبهی که شد پنجم ماه قعده را
ششصد و پنجه‌ست و هم هست چهار از سنین
On the Saturday night of the fifth month of Qa'dah,
It is six hundred and five, and four are from the ages.

هست به شهر ولوله این که شده‌ست زلزله
شهر مدینه را کنون نقل کژ است یا یقین
In the city of chaos, an earthquake has occurred,
Is the transfer of Medina now false or certain?

رو ز مدینه درگذر زلزله جهان نگر
جنبش آسمان نگر بر نمطی عجبترین
Pass by Medina and behold the earthquake of the world,
Behold the movement of the sky in the most wondrous pattern.

بحر نگر نهنگ بین بحر کبودرنگ بین
موج نگر که اندر او هست نهنگ آتشین
Behold the sea, see the whale, see the blue-colored sea,
See the wave in which there is a fiery whale.

شکل نهنگ خفته بین یونس جان گرفته بین
یونس جان که پیش از این کان من المسبحین
Behold the form of the sleeping whale, behold the soul of Jonah taken,
Jonah's soul, who before this was among the glorifiers.

بحر که می صفت کنم خارج شش جهت کنم
بحر معلق از صور صاف بده‌ست پیش از این
When I make the sea pure, I make it flow in six directions,
The suspended sea of form was clear before this.

تیره نگشت آن صفا خیره شده‌ست چشم ما
از قطرات آب و گل وز حرکات نقش طین
The purity has become dark, our eyes are bewildered,
From drops of water and flowers, and movements of clay's form.

گردن آنک دست او دست حدث پرست او
تیره کند شراب ما تا بزنیم هین و هین
The neck of the one whose hand is the hand of the Hadith-worshipper,
Darkens our wine, so we may strike, "Hain, Hain!

چون نکنیم یاد او هست سزا و داد او
کینه چو از خبر بود بی‌خبری است دفع کین
If we do not remember Him, His punishment and justice will be upon us,
Enmity, when known, is the cure for ignorance.

خواست یکی نوشته‌ای عاشقی از معزمی
گفت بگیر رقعه را زیر زمین بکن دفین
One wanted to write a love poem with grandeur,
He was told to take the paper, bury it underground.

لیک به وقت دفن این یاد مکن تو بوزنه
زانک ز یاد بوزنه دور بمانی از قرین
But at the time of burying, do not remember this,
For by remembering, you will be far from your companion.

هر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه را
صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمین
Wherever he went to bury the treasure,
He showed the image of the hidden wine from his heart.

گفت که آه اگر تو خود بوزنه را نگفتیی
یاد نبد ز بوزنه در دل هیچ مستعین
He said, "If you had not spoken of the hidden wine,
No one would remember it in their heart.

گفت بنه تو نیش را تازه مکن تو ریش را
خواب بکن تو خویش را خواب مرو حسام دین
He said, "Bury your sting, do not sharpen your beard,
Put yourself to sleep, do not go to sleep, Hesam al-Din.

غزل ۱۸۴۰: مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین
Ghazal 1840: My sweet-sounding musician, play the tune of love once again
مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین
نغنغه دگر بزن پرده تازه برگزین
My sweet-sounding musician, play the tune of love once again
Strike a different melody, choose a fresh curtain to unveil

مطرب روح من تویی کشتی نوح من تویی
فتح و فتوح من تویی یار قدیم و اولین
You are my soul's musician, you are my Noah's ark
You are my victories and conquests, my ancient and first friend

ای ز تو شاد جان من بی‌تو مباد جان من
دل به تو داد جان من با غم توست همنشین
From you, my soul is joyful, without you, my soul shall not be
My heart is given to you, my companion in sorrow

تلخ بود غم بشر وین غم عشق چون شکر
این غم عشق را دگر بیش به چشم غم مبین
The bitterness of human sorrow, and this sorrow of love is like sugar
Do not see this sorrow of love as more than the eye of sorrow.

چون غم عشق ز اندرون یک نفسی رود برون
خانه چو گور می شود خانگیان همه حزین
When the sorrow of love escapes from within for a moment,
The home becomes like a grave, and all the household mourns.

سرمه ماست گرد تو راحت ماست درد تو
کیست حریف و مرد تو ای شه مردآفرین
Your kohl is our comfort, your pain is our pain
Who is your rival and man, oh king of men?

تا که تو را شناختم همچو نمک گداختم
شکم و شک فنا شود چون برسد بر یقین
Since I have known you, I have become like salt, dissolved
My doubts and uncertainties vanish when I reach certainty.

من شبم از سیه دلی تو مه خوب و مفضلی
ظلمت شب عدم شود در رخ ماه راه بین
I am the night of black heart, you are the beautiful and favored moon
The darkness of night becomes non-existence, in the face of the moon, find the way.

عشق ز توست همچو جان عقل ز توست لوح خوان
کان و مکان قراضه جو بحر ز توست دانه چین
Love is from you, like the soul, reason is from you, like the reading tablet
Seek the pearl in the sea, the place and space are from you.

مست تو بوالفضول شد وز دو جهان ملول شد
عشق تو را رسول شد او است نکال هر زمین
Intoxicated by you, he became curious and tired of both worlds
Your love became his messenger, he is the treasure of every land.

در تبریز شمس دین دارد مطلعی دگر
نیست ز مشرق او مبین نیست به مغرب او دفین
In Tabriz, Shams al-Din has another source of knowledge
He is not visible in the East, nor hidden in the West.

غزل ۱۸۴۱: تا چه خیال بسته‌ای ای بت بدگمان من
Ghazal 1841: What kind of illusion have you created, oh my wicked idol?
تا چه خیال بسته‌ای ای بت بدگمان من
تا چو خیال گشته‌ام ای قمر چو جان من
What kind of illusion have you created, oh my wicked idol?
Since I have become lost in thought, oh moon-like one, like my soul.

از پس مرگ من اگر دیده شود خیال تو
زود روان روان شود در پی تو روان من
If after my death, your image is seen,
Quickly, my soul will follow you, serene.

بنده‌ام آن جمال را تا چه کنم کمال را
بس بودم کمال تو آن تو است آن من
I am a servant of that beauty, what should I do with perfection?
I am content with your perfection, for it is you and not me.

جانب خویش نگذرم در رخ خویش ننگرم
زانک به عیب ننگرد دیده غیب دان من
I won't pass by myself, nor look at my own face,
For the unseen eye knows that faults should not be seen by grace.

چشم مرا نگارگر ساخت به سوی آن قمر
تا جز ماه ننگرد زهره آسمان من
My beloved has made my eyes a painter towards that moon,
So that my sky won't see any star except the moon.

چون نگرم به غیر تو ای به دو دیده سیر تو
خاصه که در دو دیده شد نور تو پاسبان من
When I look at anyone other than you, oh my satiated two-eyed one,
Especially since your light has become the guardian of my two eyes.

من چو که بی‌نشان شدم چون قمر جهان شدم
دیده بود مگر کسی در رخ تو نشان من
When I became without a sign, like the moon of the world,
Did anyone see in your face a sign of me?

شاد شده زمان‌ها از عجب زمانه‌ای
صاف شده مکان‌ها زان مه بی‌مکان من
Times have become happy from the wonder of time,
Places have become pure from that moon without place of mine.

از تبریز شمس دین تا که فشاند آستین
خشک نشد ز اشک و خون یک نفس آستان من
From Tabriz of Shams al-Din until he rolled up his sleeves,
Not for a moment did my threshold remain dry of tears and blood.

غزل ۱۸۴۲: چهره شرمگین تو بستد شرمگان من
Ghazal 1842: Your shy face closed my shy face,
چهره شرمگین تو بستد شرمگان من
شور تو کرد عاقبت فتنه و شر مکان من
Your shy face closed my shy face,
Your excitement caused turmoil and chaos in my world.

مه که نشانده تو است لابه کنان به پیش تو
پیش خودم نشان دمی ای شه خوش نشان من
The moon that points to you, bowing before you,
Shows me its sign for a moment, oh my sweet sign.

در ره تو کمین خسم از ره دور می رسم
ای دل من به دست تو بشنو داستان من
In your path, I lie in ambush, coming from afar,
Oh my heart, in your hands, hear my tale.

گرد فلک همی‌دوم پر و تهی همی‌شوم
زانک قرار برده‌ای ای دل و جان ز جان من
Round and round the sky I spin, full and empty I become,
For you have taken my heart and soul, oh my beloved.

گرد تو گشتمی ولی گرد کجاست مر تو را
گرد در تو می دوم ای در تو امان من
I have searched around you, but where is the circle around you?
I wander around your door, oh the sanctuary of my soul.

عشق برید ناف من بر تو بود طواف من
لاف من و گزاف من پیش تو ترجمان من
Love cut my navel, but it revolves around you,
My boasting and exaggeration, before you, my interpreter.

گه همه لعل می شوم گاه چو نعل می شوم
تا کرمت بگویدم باز درآ به کان من
Sometimes I become all ruby, sometimes I become like iron,
So that I may tell you of your grace, come back to my abode.

گفت مرا که چند چند سیر نگشتی از سخن
زانک سوی تو می رود این سخن روان من
He said to me, "How many times have you not become satiated with words?
Because towards you flows this speech of mine.
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